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شــرق: اگر گلایه ای هســت، از ضعــف مدیریت در 
امدادرسانی به مردم مصیبت زده کرمانشاه، اگر اشکی 
هست، از زخم های در حال خون ریزی زلزله ازگله، اگر 
صورت یخ زده کودکانه ای هســت، به خاطر نبود چادر 
و پتو و وســایل گرمایشی، دســت هایی هم هست که 
مرهم می شود روی زخم های دلمه بسته مردم غم زده 
با  سرپل ذهاب و قصرشیرین، همدلی هایی هم هست 
دل داغدار و ناله هــای پدرانه و مادرانه مردم غمگین، 
همدلی هایی از جنس دســت های نوازشگر یک پزشک 
جوان که وقتی شــنید صدای غرش خشم طبیعت را، 
فراموش کرد لحظاتی را که می توانســت بدون دغدغه 
در خانه اش بنشــیند کنار بخاری و چای داغ دســتش 
بگیرد. سراسیمه خود را به بیمارستان رساند تا مرهمی 
شود روی زخم مردم زلزله زده. عکس هایش که منتشر 
شد، بیشــترین سؤالی که مطرح می شد این بود که این 
زن کیســت که این طور جســور و یک تنه بار این زلزله 
سنگین را به دوش می کشد و میان مصدومان ایستاده 
 است. عکســی که عکاس ایرنا از این پزشک ثبت کرده 
 بود، دست به دست در شبکه های اجتماعی چرخید تا 
مشخص شد نام این پزشک آذین است؛ آذین (اعظم) 
قصرشیرین  بیمارســتان  داخلی  متخصص  ســتاری؛ 
چند دقیقه بعــد از زلزله هفت ودودهم ریشــتری در 
بیمارستان حاضر شــد. وقتی از او می پرسیم خودش 
این عکس را دیده  اســت، با خنده می گوید بله دیدم؛ 
البته دو روز بعد، دوســتانم برایم فرستادند؛ مشغول 
کار بــودم؛ نه متوجه عکاس شــدم و نــه این عکس.  

وقتی با او تماس گرفتیم تــا برایمان از زلزله و آن 
عکــس بگوید، باز هــم در اورژانــس بود و در 

بیمار. نیم ساعت بعد امکان این  حال ویزیت 
گفت وگو فراهم شد. آنچه می خوانید حاصل 
گفت وگوی نیم ساعته ما با دکتر آذین ستاری 

است که می گوید قهرمان آن شب تلخ همه 
حضرت  بیمارســتان  پرسنل  و  پزشــکان 

ابوالفضل(ع) قصرشیرین هستند.

  درباره آن شب بگویید؛  �
بیمارســتان  بــه  چطور 

رفتید؟
و  تــرک  خــودم  پزشک طرح مــن 
قصرشــیرین  شب بیمارســتان  هســتم. 
غــرش حادثــه در منــزل بــودم  کــه 

یادم زمین لرزه بلند شد. راستش  چنــدان 
م نیســت کــه چــه کارهایــی  د کــر

ا و چــه اتفاقــی افتــاد؛ خودم  ر
ر در اورژانــس بیمارســتان دیدم.  د
لحظــات اولیه خبــری از عمق 
فاجعه ای کــه اتفاق افتاده  بود، 

نداشــتم؛ فرصتی هم برای اینکه اطلاع رســانی شود 
یــا اینکه بخواهم خبــری را پیگیری کنم نبــود. اما از 
خرابــی اي که در محــل زندگی خودم بــه وجود آمد 
و غرشــی که از لرزش زمین شــنیدم، متوجه شدم که 

وضعیت خاصی خواهد شد. 
�   اولیــن مصدومی را کــه آوردند، 

خاطرتان هست؟ 
اولین مریضی که آوردند خانمی 
بــود که فوت شــد؛ چهــره اش از 
جلوی چشمم نمی رود. مصدوم 
زیــاد داشــتیم که خوشــبختانه 
بســیاری از آنها ســرپایی مداوا 
شــدند اما صحنه هــای دردناک 
هم زیاد بــود، فرزندانــی که در 
آغوش پدرشان جان دادند و... . 

� به جز شــما کســی دیگری در 
بیمارستان بود؟ 

در همــان لحظات اولیه که 
فرمانــدار و رئیس شــبکه در 
بیمارســتان حاضر شــدند، 
من  به  آرامشی  احساس 
دست داد. شاید باورتان 
همکارانم  همه  نشــود؛ 
آمــده   بودنــد. همه مــا جمع 
شــدیم؛ به چنــد دقیقه 

نکشید که همه خودشان را رساندند. علاوه بر پزشکان 
و کادر بیمارســتان بلافاصله نیــروی ارتش جمهوری 
اسلامی و سایر نیروهای مسلح، سپاه و هلال احمر هم 
آمدند و حضور فعال داشــتند. من و همکارانم جدای 
از تخصــص کار می کردیم و هرکســی هــرکاری که از 
دستش برمی آمد انجام می داد. همه سعی می کردند 
بهتریــن کاری که می توانند را ارائه دهند؛ آن قدر اتحاد 
و هماهنگی به صورت کامــلا ناخودآگاه بالا رفته  بود 
که دیگر لازم نبود کســی به کســی دیگر بگوید که چه 
کاری انجام دهد؛ به صورت خودکار هرکسی کارش را 
انجام می داد و علاوه بر وظیفه هر کاری که از دستش 
برمی آمد هم انجــام می داد. مــن متخصص داخلی 
هســتم، همــکاران دیگرم هم تخصص هــای دیگری 
دارنــد؛ ما بدون هیــچ مرزبندی به بیماران رســیدگی 
می کردیــم و تخصص دیگر مطرح نبود. مریض ویزیت 
می کردم و... کســی منتظر دیگری نمی ماند و هرکسی 
هرکاری که می توانست انجام می داد. چیزی که از آن 
لحظات به یاد دارم، این اســت که از خدا طلب انرژی 
می کردم؛ من و همکارانم خودمان را آماده سخت ترین 

شرایط کرده  بودیم. 
  چند ساعت در بیمارستان بودید؟  �

زلزله حدود ســاعت ۱۰ شــب اتفاق افتــاد و ما از 
چند دقیقه بعد کار درمانی و امدادی را شروع کردیم. 
راســتش خیلی حواســم بــه زمان نبود امــا مصدوم 
خیلی زیــاد بود و همه ما تــلاش می کردیم وضعیت 

بیمارانی را که حال وخیمی داشــتند، به ثبات برسانیم 
تا به بیمارستان دیگری منتقل شوند. هرچه می گذ شت 
بیشــتر به عمق فاجعه پی می بردیــم. بیمارانی را که 
به ارتوپد و... نیاز داشــتند، با مینی  بوس آمبولانس به 
بیمارســتان های مرکز استان اعزام کردیم. فکر می کنم 
حدود ساعت شــش صبح بود که تازه به خودم آمدم 
(بــا خنده) و نگاهی به خودم کردم که ببینم اصلا چه 
لباســی به تن کــردم و چطور خودم را به بیمارســتان 

رساندم. 
  شــما خودتان تصمیم گرفتید در بیمارســتان  �

حاضر شوید، همکارانتان چطور آمدند؟
بیمارستان قصرشیرین بعضی تخصص ها از جمله 
ارتوپدی و نورســرجری (جراح مغز و اعصاب) ندارد؛ 
ضمن اینکه بیمارســتان سرپل ذهاب هم تخریب شده 
 بــود و نمی توانســت مریض پذیرش کنــد. تعدادی از 
مریض های سرپل ذهاب هم به بیمارستان ما می آمدند. 
جاده کرمانشاه هم مسدود شده  بود و تعدادی مصدوم 
را به ســمت قصرشــیرین مي آوردند. البته همکارانم 
همه توان خود را گذاشــتند و خدا را شکر که شرمنده 

مردم نشدیم. 
  با مسئله دارو چه می کردید؟  �

خدا را شــکر کمبودی نبود. بــا اینکه حادثه یکباره 
اتفاق افتاد و بدون آمادگی قبلی درگیر مســئله زلزله 
شدیم اما کم وکاستی وجود نداشت و بیمارستان همه 
توان خود را گذاشــت و بــه لحــاظ دارو و تجهیزات 

کمبودی وجود نداشت. 
  متوجه شدید از شما عکس می گیرند؟  �

نــه. اصلا متوجه نشــدم. نه من و نــه هیچ کدام از 
همکارانــم اصلا متوجه حضور عکاس و عکاســی از 
خودمان نشــدیم. ما همه فکر و توانمان برای این بود 
که به مصدومان رســیدگی کنیم. اگــر این عکس تأثیر 
گذاشــت، شــاید به این دلیل بود که ثبت یک رخداد و 
واقعــه بود. بدون اینکه چیزی تصنعی در آن باشــد و 
من فکر می کنــم تأثیرگذاری اش هم بــه همین دلیل 

بوده  است. 
  امکانات بیمارســتان قصرشیرین در چه حدی  �

است؟ 
قصرشــیرین مرزی ترین شهر استان است و بیشترین 
فاصله را با مرکز اســتان دارد. این شهر در هشت سال 
جنگ تحمیلی خیلی آســیب دید و بیمارستان بعد از 
جنگ دوباره ســاخته شــد و طبیعتا باید گسترش پیدا 
کنــد و ایــن امر نیاز به زمــان دارد. اما پرســنل و کادر 
درمانی هیچ کم نگذاشــتند. مثلا سوپروایزر بیمارستان 
داروهایی که در آن لحظــات ضروری بود و تجهیزات 
را برای صرفه جویی در وقت در دســترس پزشــکان و 
کادر پرســتاری قــرار داده  بود و هرکــدام از ما هرچه 
می خواســتیم اســتفاده می کردیم. حتی دیــروز بیمار 
تصادفی داشتیم؛ من دیدم رایگان پذیرش شد و وقتی 
سؤال کردم متوجه شــدم از همان شب همه بیماران 

رایگان پذیرش می شوند.

  این تصمیم رئیس بیمارستان بود؟  �
حتما که با هماهنگی معاونت درمان است؛ من از 

جزئیات خبر ندارم. 
  آیا تصمیم داشــتید بعد از پایان طرح به تهران  �

برگردید؟ 
من ترک و ساکن تهران هستم. نمی توانم بیان کنم 
کــه در این روزهای چه حســی دارم. راســتش در این 
شرایط اصلا نتوانستم و نمی توانم به این موضوع فکر 
کنم؛ به خدا توکل کــردم و هرچه خدا بخواهد همان 

خواهد شد. 
  با توجه به صحبت هایتان تصمیم به برگشــت  �

به تهران دارید؛ آیا این حادثه توانســته روی شما 
تأثیری بگذارد که با توجه به وضعیت و شــرایطی 
که مردم دارند بخواهید در انتخاب محل زندگی تان 

تجدیدنظر کنید؟
 روزهای اولی که برای گذراندن طرح به قصرشیرین 
آمدم احســاس خوبی نداشــتم اما این روزها احساس 
متفاوتی دارم. از اینکه توانســته ام کاری برای این مردم 
بکنم و در این روزهای سخت همراه آنها باشم، احساس 

خوبی دارم و خدا را شاکرم که چنین فرصتی داشتم. 
  وضعیت مردم قصرشیرین درحال حاضر چطور  �

است؟“
در همان ســاعات اولیه که مقام معظم رهبری پیام 
دادند و تسلیت گفتند و اعلام کردند همه ایران کنار مردم 
داغدار هســتند، احســاس خیلی خوبی به مردم دست 
داد. پیگیری های رئیس جمهوری محترم و حضورشــان 
میان مردم هم بســیار تأثیرگذار بود. حضور ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و هلال احمر هم خیلی خوب بود و مردم 
آسیب دیده بسیار احساس آرامش کردند. با اینکه تلفات 
سنگین است و مردم خیلی آسیب دیده اند اما همدلی ها 
بسیار به آنها کمک کرد که بتوانند این مصیبت را تحمل 
کنند. مصیبتی که بر مردم وارد شده بسیار سنگین است 
اما همدلی مردم سراسر کشــور با مردم زلزله زده بسیار 
خــوب و امیدبخــش بود. مردم این دیار هشــت ســال 
جنگ تحمیلی را تحمل کردنــد و مرزبانان ما بودند که 
با گذشــت و ایثارگری از کشــور دفاع کردند و استحقاق 
هر نــوع کمک و یاری از ســوی مردم سراســر کشــور

 و دولت را دارند. 
بیمارســتان حضــرت  از همــه پرســنل  پایــان  در 
ابوالفضل قصرشیرین و پرســتاران و پزشکان که هرچه 
در چنتــه داشــتند در این چنــد روز گذاشــتند و با تمام 
وجود ســعی در کمک داشــتند، به نوبه خودم تشــکر 
می کنم؛ همچنیــن از فرماندار محتــرم مهندس اکبری 
و ریاســت شــبکه بهداشــت دکتر کریمی سپاسگزارم. 
ســایر  از  کــه  همکارانــی  و  پزشــکان  از  همچنیــن 
شــهرها آمده اند یــا کمک های خود را ارســال کرده اند 

هم تشکر می کنم. 

و نــه این عکس.   جه عکاس شــدم
رفتیم تــا برایمان از زلزله و آن 

هــم در اورژانــس بود و در 
نیم ساعت بعد امکان این 
د. آنچه می خوانید حاصل 
ته ما با دکتر آذین ستاری 

هرمان آن شب تلخ همه 
حضرت  بیمارســتان  ل 

شیرین هستند.

شب بگویید؛ 
ارســتان 

و  پپپپزززشزشک طرح ــرک 
شب شــیرین  ههسسسسـســتم. 
غــرش  بــودم  ککــــــهه

یادم راستش  چنـنـــدان 
م کارهایــی  د کککــرر

ا تــاد؛ خودم  ررر
ررســتان دیدم.  ددد
ــری از عمق 
ق افتاده  بود، 

و غرشــی که از لرزش زمین شــنیدم،
وضعیت خاصی خواهد ش
�  اولیــن مصدومی

خاطرتان هست؟ 
اولین مریضی که
بــود که فوت شــ

نم جلوی چشمم 
زیــاد داشــتیم ک
بســیاری از آنها
شــدند اما صحن

هم زیاد بــود، فر
آغوش پدرشان ج

� به جز شــما کس
بببببببببببببببببببببببببببببببببببییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمارستان بود؟

در همــان ل
فرمانــدار و ر

بیمارســتان
احساس
ددددددددددست د
نننننشششششششششششششششششششششششششششششششــود؛

وبوبوددددددددددددددددددددددددنــد. آآممــده   
ییییییییییدیییییدیییییییییییدییدیدددیدیدیدیدیدیییییمممممممممممممممممممممم؛ ـــ ش
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گفت وگو با بانوی پزشکی که شب زلزله به یاری حادثه دیدگان شتافت

همه سعی کردند کمک کنند

شرق: امدادرســانی بــه زلزله زدگان ســرپل ذهاب و 
قصرشیرین در حالی وارد روز چهارم خود شده  است 
که همچنان ناهماهنگی و توزیع نامناسب اقلام مورد 

نیاز مردم مهم ترین مشکل حادثه دیدگان است. 
به گزارش شــاهد حلاج، خبرنگار اعزامی روزنامه 
«شرق»، مردم زلزله زده همچنان در شرایط نامناسبی 
به ســر می برند و ســرمای هوا وضعیت را برای آنها 
سخت تر کرده  اســت. مهم ترین نیاز مردم کرمانشاه 
همچنان پتو، لباس گرم و چادر اســت و مواد غذایی 

برای رفع نیاز وجود دارد. 
ســردار مؤمنی، جانشــین فرماندهی ناجا، که روز 
گذشــته برای بازدید از منطقه رفته بود، نیز به وجود 
برخی مشــکلات در نحوه توزیع امکانات اشــاره کرد 
و گفت: مشــکلاتی وجود داشــته اســت که به نظر 
می رســد برطرف شــده  باشــد. وی همچنین درباره 
مشــکلاتی کــه حین انتقــال اقلام کمکــی مردم به 
منطقــه به وجود آمده بود هم ضمــن تأیید این خبر 
گفت: برخی مشــکلات جزئی وجود داشــت. پلیس 

مطلــع نبوده که محمولــه ای در حال 
انتقال به منطقه اســت و مشــکلاتی 
جزئی برای آن بــه وجود آمده بود که 
خدا را شکر موفق شدیم آن را برطرف 
کنیم.  مشــاهدات خبرنــگار ما حاکی 
است حضور مردم از شهرهای مختلف 
دیگر نسبت به روزهای اول بیشتر شده 
است و شــهروندان در قالب گروه های 
چندنفره کمک هایــی جمع آوری کرده 
و بــه منطقه آمده اند و بین مردم توزیع 
می کنند هرچند مسئولان اعلام کرده اند 
بهتر اســت کمک های مردمی از سوی 
مکان هایــی کــه ارتش و ســپاه اعلام 

کرده اند بین مردم توزیع شــود و مــردم خیر اقلام را 
بــه این محل ها تحویــل بدهند تا مأمــوران با توجه 
به شــناختی که از منطقه زلزله زده دارند با مدیریت 
بهتــری بتوانند این اقــلام را توزیع کننــد، اما حجم 
خرابی هــا و تعداد مــردم نیازمند آن قدر زیاد اســت 
کــه برخی از هم وطنان خودشــان به توزیع این اقلام 

می پردازند. 
اکیپ هایی از ســمن ها از شــهرهای مختلف نیز 
به منطقه آمده اند. بیشــترین اقلامی که این اکیپ ها 
با خود حمــل می کنند لوازم بهداشــتی برای زنان و 
کودکان و همچنین لباس های گرم است. خیرانی که 
در محل حضور دارند، می گویند آنچه مســلم است، 
مردم به همه چیــز نیاز دارنــد و نمی توان گفت چه 
وسیله ای از دیگری واجب تر است، اما نکته اینجاست 
که منطقه به شدت سرد است و نبود وسایل گرمایشی 
بیشتر به چشم می آید اما حتی داروهای کمکی مثل 

قرص ســرماخوردگی یا مســکن نیز بسیار لازم است 
چراکــه کودکان و افراد مســن زیــادی در فضای باز 
مانده و ســرمازده شده اند. نوشــیدنی های گرم نیز از 
دیگر خوراکی های مورد نیاز مردم منطقه اســت. این 
خیران می گویند ارسال مواد غذایی مثل برنج و روغن 
فعلا نمی تواند به مردم کمک کند چراکه هنوز امکان 
آشــپزی وجود ندارد. اگــر مــردم می خواهند چنین 
اقلامی را بفرستند، بهتر است در اختیار هلال احمر و 
یا آشــپزخانه هایی قرار دهند که بین مردم غذای گرم 

توزیع می کنند. 
خبرنگار ما گزارش می دهد برخی از شهروندان که 
رستوران دار هستند نیز در منطقه حاضر شدند و غذای 
گرم توزیع می کنند اما تعداد مردم مصیبت زده بسیار 
زیاد است و این غذاها نمی تواند کفاف همه را بدهد. 
قرار بود از دیروز میان مردم روســتاهای زلزله زده که 
هیــچ امدادگری به آنجا نرفته نیــز امدادگران حاضر 
شــوند و به آنها هم رسیدگی کنند که هنوز این اتفاق 
نیفتاده اســت. بیشــتر زلزله زدگان از اقــوام خود در 

شــهرهای دیگر کمک می گیرند. کمبود ســوخت نیز 
از دیگر مشــکلات زلزله زدگان است. ضمن اینکه به 
گفته امدادگران هلال احمر، به محض اینکه شــرایط 
از حالت بحران خارج شــود آنچه مردم زلزله زده را 
تهدید خواهد کرد انواع بیماری اســت چراکه در این 
چند روز وضعیت بهداشــتی مردم اصلا خوب نبوده 
است و حتی تعدادی از افراد ضعیف ازجمله بچه ها 
و مسن ترها سرمازده شده  و تغذیه درستی نداشته اند. 
عدم استراحت کافی، فشار شدید روانی و کمبود غذا 
و مکانی برای زندگی به شدت مردم منطقه را عصبی 
کرده اســت و حتی بــا امدادگــران و مأموران پلیس 
عصبی برخورد می کنند اما تقریبا همه سعی می کنند 
بــا آرامش به این مردم امدادرســانی کنند  و در برابر 

اعتراض های جزئی نیز با آرامش برخورد می کنند. 
یکــی از امدادگــران دربــاره وضعیــت موجود 
می گویــد: ایــن تصور که بــه محض اســکان مردم 

وضعیت عادی می شــود، اصلا تصور درستی نیست. 
این تازه اول راه است درواقع به محض اسکان مردم 
وضعیــت بحرانــی به نظم می رســد و تــازه ما باید 
یک به یک به ســراغ زلزلــه زدگان برویم و از وضعیت 
بهداشــتی آنها مطلع شویم تا زمانی که این افراد در 

خانه هایشان ساکن نشوند، وضعیت بحرانی است. 
وی از خیران خواســت لباس های گرم، فلاســک 
چــای، خرما، گــردو و اقلامی که در بالابردن ســطح 
انــرژی بدن موثر اســت و می تواند فــرد را گرم نگه 
 دارد، به منطقه ارســال کنند. به گفتــه این امدادگر، 
مسئله دیگری که باید به آن توجه شود مواد شوینده 
اســت. او می گوید: مردم منطقه زلزله زده چندین روز 
اســت که حمام نکرده اند و هیچ وســیله شوینده ای 
در اختیــار آنها قــرار ندارد. امــکان ضدعفونی کردن 
دست ها و شســتن دســت و صورت با آب و صابون 
وجود نداشته است. امکان قضای حاجت به صورت 
بهداشتی وجود نداشته است و این وضعیت سلامت 
مردم و شیوع بیماری های عفونی و انگلی بین مردم 
را بالا می برد بنابراین کالای دیگری که 
بســیار مورد نیاز اســت مواد شوینده و 
ضدعفونی کننده اســت. شیرخشــک و 
غذای تقویتی برای بچه ها بســیار لازم 
اســت. در چند روز گذشــته با مادرانی 
مواجه شدم که فرزند شیرخوار داشتند 
اما چون نتوانسته بودند به مقدار کافی 
غــذا بخورند و تحت اســترس شــدید 
قرار داشــتند، شیر کافی برای سیرکردن 
فرزندانشان نداشتند. باید به این مادران 

و فرزندان بیشتر توجه شود. 
این امدادگــر می گوید: مردم جنوب 
بســیار کمــک کردنــد و اقــلام زیادی 
فرســتاده اند. خرماهایی که از جنوب رسیده بسیار به 
مردم کمک کرده اســت. خرما و خشک بار، حلوا ارده 
و اجناسی از این قبیل خیلی به مردم زلزله زده کمک 
می کند. ضمن اینکه باید به روستاها هم توجه شود. 
وضعیت روســتاهای زلزله زده از شهر سرپل ذهاب، 
قصرشیرین و اســلام آباد غرب بدتر است. روستاهایی 
هســتند که هنوز هیچ امدادگری به آنجا نرفته است. 
اگر خیری به منطقه می آید بهتر است به آن روستاها 
برود و به مــردم کمک کند. زمانی کــه مردم به این 
روستاها می روند چادر، پتو، لباس گرم و لوازم شوینده 

و آجیل حتما با خود ببرند. 
بنا بــر این گــزارش، تلاش ها برای امدادرســانی 
همچنان ادامه دارد و ســپاه، ارتــش و هلال احمر و 
خیران در منطقه هســتند و تلاش می کنند وضعیت 
را از حالــت بحرانی خارج کنند اما همچنان مردم در 

وضعیت نامناسبی به سر می برند.

گزارش خبرنگار اعزامی «شرق»  به مناطق حادثه دیده
زلزله زدگان همچنان در انتظار امداد مناسب


